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 معرفت نفس  نسِمحفل اُ
آمده است كه   شود. در كلام معصومينیت شناخت هاست كه به شناخت خداوندحكيم منتهى مخودشناسى، غايت و نهاي

ترين  نادان .(232صغرر الحكم تصنيف )سودمندترين شناخت هاستخودشناسى، برترين حكمت ها و  رواز اين  .خودشناسى، نافع ترين معارف است 

: شماردمیگناه منزله عقوبت اينه قرآن فراموش كردن نفس را لازمه فراموش كردن خدا و ب  اند كه خود را نمى شناسند.مردم كسانى

يادشان  ش كردند، پس خدا هم خودشان را ازكه خدا را فرامومانند كسانى نباشيد» (19الحشر  )«فَأَنسْاهمُْ أَنفْسَُهمُْ  لا تَكُونُوا كَالَّذينَ نسَُوا اللَّهَوَ»

 كدام خود!؟[مراقبت از خودتان!  برشما باد: ای مؤمنان!  «عَليَْكمُْ أَنفْسَُكمُْيَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا »: است در بستر نفس همچنين هدايت .«برد

به [ : «إِذَا اهتْدَيَتْمُْ لاَ يَضرُُّكمُْ منَْ ضلََّ»نفس  از مراقبتاين   با تا، ]بيابيد سپس از آن مراقبت كنيدرا  خويشتن »خود واقعی« تأملّ دربا 

ميفرمايد:   نفس آيتِ توجه به در و نيز. 1«هيچ فرد گمراهی نميتواند به هدايت شما ضرری برساند ]چنان هدايت عميق و محكمی ميرسيد كه

 نشانِ درون نفسِو در  بيرون خود را در آفاقِ زودى آياتِ به» :(53)فصلت«أَنفْسُِهمِْ حتََّى يتَبََيَّنَ لَهمُْ أَنَّهُ الحَْق الْآفاقِ وَ فی سنَرُيهمِْ آياتنِا فِی»

 (21و20)ذاريات«!تبُْصرُِون؟َ فَلا أَنفْسُِكمُْ أَ وَ فِی الْأَرْضِ آياتٌ لِلمُْوقنِيِنَ  وَ فِی» «؛خدا حق است   هماناكه  شودروشن  ايشانبر تا داد  خواهيم آنها

 «. ؟!بينيدچرا آن آيات را نمى ، پس خودتان درونِ  نفسدر زمين آياتى هست و هم در  آورانيقين براى»

»عارف كسی  ؛يعنی 2« : »نقل شده كه از اميرالمؤمنين همچنين

خواستيد كه اين نفس  پاك نمايد«. اگر دور ميكند )از خداوند( راآن  و از آنچه نفس خود را بشناسد و سپس آن را آزاد كرده است كه 

 . اييد را برای خداوند آزاد كنيد ، نياز است كه آن را خوب بشناسيد و موانع آن را جهت قرب به سوی خداوند برطرف نم

به حقايق ناب هستی دست پيدا ابيم و بي غيب  خود دريچه ای به عالمِ  تا از شناخت نفس كمك ميكندبه ما  معرفتی توجه به اين مبانی 

 فرمايند: میقصاد  امام  « است. لذا متعالحقيقتِ»  متصل بهبه شدّت كنيم؛ چراكه نفس 

 ؛  3« »

 »حقيقت اين است كه اتصال روح مؤمن به روح خدا، شديدتر است از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد« 

 اند از بدنم مــرغ بــاغ ملكــوتم نيـم از عالـم خاك          چند روزي قفسي ساخته 

 بزنــم  پروبالي  سركويشتابردوست           بـه هواي كنمپروازروزكه اي خوش آن

 برد. كند و لذا همة استعدادهای خود را از بين میشناسد و با خود »بد« عمل میحقيقتاً مشكل آدمی همين است كه خود را »بد« می 

 خويشتن نشناخت مسكين آدمي              از فـزونـي آمـد و شـد در كمي

 دوختبردلقراطلس، خويشفروخت             بود اخويشتن را آدمي ارزان 

     من »شغل خودم« هستم! ، آيا من »اسم خودم« هستم! ، شايد من »فكر خودم« هستم! ، من »كه« هستم؟ من »چه« هستم؟     

   ؟؟! من فقط »هستم«من »بدن خودم« هستم! ، ...( يا من »زنده« هستم و اصلاً  من »جنس خودم« هستم! ، من »مدرك خودم« هستم!   

  «خودتان»هرچه از رنگ تعلقات داريد دم درب بگذاريد و  فقط  در محفل انس معرفت نفس، هرچه تاكنون چيزی بوديد،    

 كي بدانم مرا چنان كه منم            وه چه بي رنگ و بي نشان كه منم    در اين محفل فقط »خودتان« باشيد! :  !وارد شويد

   !خودشحتّی برای  حقيقيتاً آدمي پنهان است،محفل گرم شما نشان دهيم كه؛در  باگفتگويی مختصرميخواهيم  
 ؛ نياز است بلند  و برای شناخت او تفسيری مناسبِ آن ابعادِ   

 
 243ص 6، ترجمه المیزان ج105المائده -1

 1384ح 53عیون الحكم و المواعظ ص:   -2

 4حدیث 166ص ،   2ج   ،كافي ال -3

كر  يق تف ايف طر يق معرفت اللَّه صنعت بى  در لط فت نفس ، طر ار است، ولى از همه چيز نزديكتر به ما، خود ما است و معر شم

ميفرمايند:و نيز   . است 

» 
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 برفكنيم  پرده،ترنة اين انسانِ از فرشته پنها الامكان از چهرسعی برآن داريم كه حتّی

 كه در بدن بگنجد؛ يعنی:تر از آنروشن شود كه آدمی، آفتابی پنهان است بسيار گسترده تا

 تر از پريان بود آدمي پنهان        گر به ظاهر آن پري پنهان بود                        

 زييــم ه يـزدان مياز وراي تــن ب      ايــم                   ما بدانستيــم، ما اين تن نه                        

 بساخت در رياضِ سرمدي قصري                      خودشناخت راكه ذاتآنخنكاي                         

خود    درونِيوسفِفروشد و متوجه كه در اين صورت خود را ارزان نمی ؛ آری؛ خوشا به حال آن كس كه خود را شناخت   
 فهمد كه: گردد و میمی

 ميـان اين سنگ است           يوسفي در ميان اين چاه است گوهري در 

 پسَِ اين كوه قرص خورشيد است          زير اين ابر زهره و ماه اسـت

 » :ميفرمايند گوهرآدمی در شرافت   لذا امام صادق

 »4   

 ديگر اندازند ومی صندوق را بدور  بدرآيدكه چون گوهر از آن ،گوهريست در صندوقى  مانند مثال بدنشروح مؤمن و  مثال ؛يعنی

 .احاطه )تمام و كامل( بر بدن دارند«، كنگره  مانند بلكه  ، درون آننه و هستند بدنبا آميخته  نه  ارواح همانا ؛ شودمی ن اعتناء نه آب

يقت همديگر را  كنند و حقها غائبانه با هم برخورد میپس وقتی روح در صحنة حيات، مورد توجّه قرار نگيرد، انسان 

 هم؛ چراكه: های غير واقعی نسبت بهبينند و در واقع بيگانگانی هستند كنار يكديگر، با تحليلنمی

 آدمي همچون عصاي موسي است          آدمي همچون فسون عيسي است 

ند. و به  كيعنی ظاهرش يك چوب و يا يك دمَ است، ولی باطنش اژدهايی فعّال يا حياتی است كه مرده را زنده می

 همين دليل است كه نبايد از انسان ساده گذشت و آن وسعتِ افزونِ روحش را در محدودة تنگ مادّه به فراموشی سپرد. 

 ...     « تکوینى     حقايق  »      با         « تشريعى      اعتبارات »  ارتباط    بین            ،    شريعت    ،         امامت      ،   حقوق               ،         اخلاق           ،    توحيد  ،        نبوت          ،   معاد                  در     معرفت نفس        فوايد 

 

 

 

 

 :  )عليهم السلام( ضرورت معرفت نفس از ديدگاه اهل بیت

چگونه   شناسد،ينم فتم از كسى كه خود را درشگ !؟»د: نمى فرماي  اميرالمؤمنين.1

 . 5 «»و  ،«» ميفرمايند: ؛ و نيز«خواهد پروردگارش را بشناسد!؟یم

  .6اما در درونت عالم بزرگتری هست« !كنی موجود كوچكی هستی»آيا تو فكر می :می فرمايند علی حضرت اميرالمؤمنين. 2 

 
 11حدیث  42باب  –  40ص  58ج –بحار الانوار   4-

   .   4663، 4660، 4659 احادیث   233ص  غرر الحكم و درر الكلم تصنیف  -5

 .  بأحرفه یظهرالمضمر     و أنت الكتاب المبین الذي  /  العالم الأكبرو فیك انطوى     وتحسب أنك جرم صغیر :  178 ص (علیه السلام)عليالإمام دیوان  -6

هستند، با »ثواب و  یكه دو أمرِ إعتبار ت«يّارتباطِ »اطاعت و معص: علامه طباطبايی

)بدن تغيير و تبديل  »ثبوتِ نفسِ انسان« است قِياز طر باشند،یم یقيعذاب« كه دو أمرِ حق

تحتِ اعتبار كه [سعادت و شقاوت با بقاء نفس تحقق دارند لذا ميشود، ولی نفس ثبات دارد(

 فی الجزاء( 11)الانسان بعدالدنيا،فصل. ]است هايی حقيقی« در نفس درج شدهطاعت و معصيت، »نيتّ
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»مى فرمايد:اميرالمؤمنين . 3

  سی كهك، پس بالاترين مرتبه خردمندى اين است كه انسان خودش را بشناسد»  «؛

بالاترين » ؛ «  » و نيز  «و هركه خود را نشناخت گمراه گشت ،خردمند شد خودش را شناخت

 .7  «جهل اين است كه انسان خودش را نشناسدمرتبه 

و   شده است!« ليبزرگ نا پيروزیكسى كه خود را بشناسد، به «: » :نيمؤمن ال ريام .4

» و»كسی كه خودش را بشناسد به غيرخويش آشناتر ميشود« « » نيز ميفرمايند:

»: در جای ديگر؛ «نهايت هر علم و آگاهی رسيدهركه خود را شناخت به » «

شود و در گمراهى و  نجات دور مى  قيكسى كه خود را نشناسد، از طر :« 

 .8 !« ترين آنهاستخداترساز همه خود را بشناسد،  شيكسى كه ب» «  »و  !«د يآجهل گرفتار مى

 9؛ «: »صحف ادريسدر   . 5

 .«رازق را ميشناسد و هركه خودش را شناخت ربّ خويش را ميشناسدشناخت خالق را ميشناسد، و هركه رزق را شناخت   هركه خلق را»

 .10« اندرا از كسانی قرار ده كه خودشان را شناخته  خدايا ما؛ »«»: دعا ميكنند سجادامام . 6

كسى كه خود را  » :« » :زيربنای تهذيب را ميفرمايند اميرالمؤمنين . 8

 »معرفت نفس«  ثيحد نيا مطابق11!« ساخت  يشرهابه حال خود  آن را نشناختو كسى كه خود را  ، برخاستبا آن ، به جهاد شناخت

 .  باشد( میشده دهينام «جهاد اكبر» اتيروا حيكه طبق صر)اصلى جهاد با نفس  هيپا

كسى كه  : 12«  »آمده است:  بزرگوارالبلاغه در كلمات قصار، از همان در نهج . 9

مقدار ی شهواتش در نظرش خوار و ب ]بدن  و مشتهياتِ[   قائل است،  ت يشخص، كرامت و يشخوحقيقتِ خود شناسى( براى  هي)در سا

 است.  « نفس   صحيح ازشناختِ» ، فرع بر «نفس كرامتِ»  فهمِ ؛ !« شود(هوى و هوس نمى ميتسلآسانی  به )و   خواهد بود

 .13«ت نيستخود هيچ شناختى چون شناخت تو از نفس»«؛ »  د:نبه جابر جعفى مى فرماي رامام باق  . 10

  نباش!« منيندارد، از شر او ا متىيكه نزد خود قدر و ق سىك»14«  »: فرمايندمى امام هادى . 11 

   گانگىيسبب ب ش،يخو منزلتِ و است، جاهل بودن به قدرهاى اخلاقى نفس و تكامل در جنبه  بيمهم تهذ هيگونه كه خودشناسى پاهمان

 . گرددو دورى از خدا مى  زياز همه چ       

» ،بيابيم ؟ (جلّ جلاله)معرفت به حضرت حق ازچه طريقی «؛  »پرسيدند:  از رسول اكرم .12

 15.  ]است صل به حقمتّ وابسته و  وجودِ نفس كه  شناختِ[ نفس حضرت پاسخ فرمودند: از طريق معرفتِ «  

 
 .  108حدیث 189و ص – 396حدیث  206ص  غرر الحكم و درر الكلم  و  -  2557ثی حد 115عیون الحكم و المواعظ )للیثي(، ص:   -7

 . 4644و  4664و   4638، و 4654،   4641، احادیث  233و 232ص  غرر الحكم و درر الكلم تصنیف  -8

 .  456، ص: 92بیروت(، ج  - بحار الأنوار )ط    -9

 .  19حدیث  128، ص: 91بیروت(، ج  - بحار الأنوار )ط    -10

 .  4662و   4636، احادیث .233و232ص غرر الحكم و درر الكلم تصنیف ،  174، ص:  6المیزان في تفسیر القرآن، ج  -11

 .  4611حدیث   231تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص:  ، 409كلمه    نهج البلاغه  قصاركلمات  -12

 ، وصیت ایشان به جابر بن یزید جعفي. )علیه السلام(باقر امام   ، بخش سخنان286صتحف العقول،  -13

 . )علیه السلام( كلمات قصار امام هادى ، 483ص تحف العقول، -14

؟ إِلَى رِضاَ الحَْقِّ   فَقَالَ یاَ رَسوُلَ اللَّهِ فكَیَْفَ الطَّرِیقُ،  قَالَ مخَُالَفةَُ النَّفْسِ   ؟اللَّهِ فكََیْفَ الطَّرِیقُ إِلَى موَُافَقَةِ الحَْقِّ فَقَالَ یَا رَسوُلَ ادامه حدیث: ِ  ، 72ص   67بحارالانوار  ج -15
قَالَ عصِْیاَنُ النَّفسِْ    ؟فَقَالَ یاَ رَسوُلَ اللَّهِ فكَیَْفَ الطَّرِیقُ إلَِى طَاعَةِ الحَْقِّ   ،قَالَ هجَرُْ النَّفْسِ ؟  فَقاَلَ یاَ رَسوُلَ اللَّهِ فكََیفَْ الطَّرِیقُ إِلىَ وَصلِْ الحَْقِّ  ، قاَلَ سخََطُ النَّفْسِ  
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 «»: ميفرمايندتاكيد  مكرّر. اميرالمومنين13
انتها و غايت معرفت اين  » «»  ؛«است ]آفاقی و انفسی[بين دو معرفت  ترينِمعرفت نفس نافع »

دنبال  به  كه یمی كنم از كس تعجب» « »؛ «است كه شخص خود را بشناسد

 زيرك» «  » !دنبال آن نمی رودحال آنكه خودش را گم كرده ولی به می گردد   اشگمشده

تجرّد و   ،خودش را شناخت  كه »كسی  «؛»«خود را خالص كند كسی است كه خودش را بشناسد و اعمالِ

»  ؛«شود(«خالص برای خداآزاد از اغيار»)تا  ( پيدا می كندتعلقّات )از رهايی

 .16  ها گرفتار ميشود«هلاكت ها شده و در ورطه ، متحيرّ در تاريكی»هركه نفس خود را به غير خودش مشغول كند «

 
           ش ويخ  به معرفتِ   صعود  ردبامِ ن  ميداند كه خداوند آن را اینشانه   برترينرا   « عظيم  آيتِ »و تدبرّ در اين    «نفس  كتابِ » قرائت   امام خمينی 

        هاىبستر آفاق انديشه   .«خودسازى است راه عرفان همانا خودشناسى و  شاه » نيز   علامه طباطبايى  طبق نظر ؛ و  17قرار داده است 

 . نمايدمعرفى مى   کليد سلوک و شهودباشد و آن رامى  (105)المائده « يَا أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُوا عَليَْكمُْ أنَفْسَُكمُْ»  علامه درحوزه عرفان، آيه كريمه

»  ميفرمايند:  علامه

 كند، مى  خود امر  نفس   ملازمت   به  هدايت  راه   حفظ  به   تحريك  در  را  مؤمنين  تعالى  :اگرخداىهمچنين می فرمايند   ،«

و نيز ميگويند:      18« »

 یراه برا  ين بهتر  ينو ا  ، سبحان را مشاهده خواهد كرد  یخدا  نفس خود را مشاهده كند، حتماً  یاگر كسو »  19«

)البته بدون آنكه هيچ فرضی از »حلول يا اتحّاد« بشود، كه خداوندسبحان از اين هردو »مبرّاء    20« است  "شهود جمال و جلال حق"و    "يتولا"

  به   منتهى  كه  است  سيرى  خط  و  طريقو  نمايد  سلوك  را  آن  بايد  كه  است  طريقى   همان  «مؤمن  نفس»  شودمى   معلوم.  و پاك و منزّه« است(

  و بپردازد خود نفس یباره  در سير به وقتى . انسانرساندمى  سعادتش  به را او  كه  است راهى اوست، هدايت راه مؤمن نفس شود،می پروردگار

راهِ »معرفتِ نفس« در اثر »اعراض از    پيوندد، فلذامى  متعال  خداوند  به  و  منقطع  چيزى  هر  از  كند،  خلوت  دل  با  و  بيرون  دل  از  را  اغيار

 .باشدخداوندسبحان«، نزديکترين راهِ وصولِ انسان به »حقيقتِ توحيد خداوند« ميهر غيرِ خدا« و »توجهّ محض به 
 

تلنگر  مانند)  21شويد تذكر »بيدار«    با   كه ارا متوجه »دارايی« خودتان ميكند، اين كلاس شمارا »داناتر« نميكند، بلكه شم   و درآخر يادمان باشد  * 

 شما »خودتان« را در  كنيم تا ، لذا از »مثال« استفاده میخواهيم شما »خودتان« را پيدا كنيد. میشود(هايش پيدا میزدن به آب صاف ليوان كه با موج
 .حضوری( )توجه به علمِ !نماييد  «توجّه» باراين داشتيد ودخدر »بدون توجه«  كه هميشه یمعرفت حقايق و به ،»حضوراً« تجربه كنيد هامثال متنِ     

 « ی بيدارزنده» در محضركه  بيابيم وايم «هميشه زندهو »«هميشه بيدار»ما  :كههستيم تا بيادآوريم « مذكرّتنها يك »تيم ،ما معلمّ شما نيس پس   
.(69يس   )«إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكرٌْ وَ قرُْآنٌ مبُين» لذا فرمودف شويم؛ كه هشيار »ذكر« داريم تنها نياز به و حاضريم      

 
فَقاَلَ یَا رَسوُلَ اللَّهِ فكََیْفَ    ،قاَلَ التَّباَعُدُ منَِ النَّفسِْ ؟ فَقاَلَ یاَ رَسوُلَ اللَّهِ فكَیَْفَ الطَّرِیقُ إِلىَ قرُْبِ الحَْقِّ ، قَالَ نِسیَْانُ النَّفسِْ  ؟الحَْقِّ  فَقاَلَ یاَ رَسوُلَ اللَّهِ فكََیفَْ الطَّرِیقُ إِلىَ ذِكرِْ ، 

. ) وقتي اصلِ نفس خود را »وصلِ به  قَالَ الِاستِْعاَنَةُ بِالحَْقِّ عَلَى النَّفْسِ  ؟یاَ رَسوُلَ اللَّهِ فكَیَْفَ الطَّرِیقُ إِلَى ذلَكَِ فَقَالَ،  قاَلَ الوْحَشَْةُ منَِ النَّفْسِ ؟ الطَّرِیقُ إِلىَ أنُْسِ الحَْقِّ
مان نزد خداوند  رتبه عالي هستِ حق« یافتیم، با معرفت به این  نفس كه »وجودِ متصل« به حق است و »خودِ عالي« ماست ، حضوراً مي یابیم كه براي حفظِ این م

 . (محضر حق برسیم ( تا به مخَُالَفةَُ النَّفْسِ( باید از »خودِ نازل«مان درمراتب پست و حیوانيِ نفس عبور كنیم )موَُافَقَةِ الحَْقِّ)

 .  4708حدیث   234، و  ص 4635،  4629،  4658،   4633، 4630 ث ی حد ، 233و  232تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص:  -16

 «. لمعرفته و معرفة أسمائه و صفاته؟هل قرأت كتاب نفسك و تدبرّت في تلك الآیة العظیمة التّي جعلها اللّه مرقاة : »51مصباح الهدایه الي الخلافة و الولایة، مصباح -17

 . سوره مباركه المائده 105، ذیل تفسیر آیه شریفه   165و   194 ص ،6ج  ، تفسیر المیزان   -18

 ، با عنوان »في أن الطریق الي هذا الكمال، بعد امكانه، ماهو؟«؛ »بعد از اثبات امكان لقاءحق، طریق وصول به این كمال چیست؟«. رساله الولایة، فصل چهارم  - 19

 . 282شمس الوحي تبریزي، ص - 20

  خوابند پس وقتي  در  ان « مردمالنَّاسُ نِیاَمٌ فإَذَِا مَاتوُا انْتبَهَوُا  »مذكرّ« هستند و آمده اند تا مردم را قبل از مردن بیدار كنند؛ وفرمودند : »  وآله(یه)صل الله علهمانطور كه پیامبر  - 21
   (21ه  )الغاشی «فَذكَِّرْ إِنَّما أَنتَْ مُذَكِّرٌ »  و لذا خداوند به رسولش فرمود: (.43ص   4)بحارالانوار  ج كه مردند »بیدار« میشوند   
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  ( 23 / ) الروم 22 وَ مِنْ آياتهِِ مَنامُكمُْ  خواب :         تن                 

 به طريق تجربی در                   و     تفکيک ِ  ❖

 ( 42/الزمر) 23اللَّهُ يتََوفََّى الْأَنفُْسَ حينَ مَوتِْها مرگ :         من                            
 

 

 )گرمای آب درحقيقتِ تری آب دخالت ندارد( حقيقت او دخالت ندارد تن انسان در                ابزار بودن تن برای من  ❖

 

 

 .ديدن و شنيدن و تكلم و حس و لذت و درد و ... برای من است نه تن             است  ادراکات مخصوص نفس  ❖
 

 

 مثال ها : 
 تفکيک  +  ادراک         يدن و شنيدن و ترسيدن و لذتّ و.. را دارمخوابم د ر  د  +    بدون بدنولی  ، هستم در خوابم تماماً حاضر من : )رؤيا(خواب ديدن  . 1

 

چون همانطور كه در بيداری »منِ« خود را حقيقی و حاضر   ای از خيالات نيست كه در مغز اتفاق بيافتد،ی خاطرات يا مجموعهخواب، رژه  ❖

در »عالمَِ خواب« هم   نيز همانطور« ، مفراتر از آنها »حاضر و قوه خيال و فكر و... هستم و خودمحواس دارای قوای  »من« كه يابممی

 ارم كه »خودم« هستم نه فكر و خيالم!كنم. در خواب همان »حضور« را د ، و هيچ كمبودی در خودم احساس نمیتمامه« حاضر هستم»به

ه »خودم« )بدون هيچ كمبودی( حاضر هستم )چه در  اينك بخاطر اين يقين بر پر رنگ است كه آنقدر در عالمِ خواب »احساسِ حضورم« ❖

 در بيداری!؟(در خواب نماز خواندم يا ديدم در خواب بود يا بيداری!! ) شك ميكنم كه اصلاً چيزی كهگاهی  خواب و چه در بيداری(،

 
 

 تفکيک  +  ابزار       (نشدم« نيم من» پا بدونِ) يا تغييركردهشده  « من كمنميكنم كه »منِ حس،  ماعضای بدن )ياتغيير( شدنبا كم       :)و پيوند اعضا( کم شدن عضو . 2

 

 .24اند شدهعوض  بدنم یسلولها سال كلّ  10یال 7و هر ،دنسلولهای تن عوض ميشو  %98 هر يك سال با اينكه ،وحدت و ثباتِ شخصيت »من«  ❖

 دنِب   اين  يابی، گمان ميكنی خودت را ثابت می و حتی چون    ! تن ملتفت نيستی! اصلًا به اين تغييرات لحظه به لحظه   ولی به خودت كاملًا آگاهی داری،   ❖

 ! ست ين  تو الان با   گر ي د  ش« ي سال پ  10از »بدن  ی اتم  چ ي كه ه   ی درحال « هميشگی هستی،  ثابت است!! تو همان شخصيت و »منِهم هميشه    متغيّر 

ز  مغز امروزت غير ا هایسلول اند، وحاضر پيش خود داری، در حالی كه تمام سلول های مغز عوض شدهسالگی را همين الان   9خاطرات  ❖

 ! نندپيدا نميكآن حس را  هايشديدنِ فيلم در خاطراتت داری، با  ش خودتپيحضوری كه  احساسِ ست.سالگي 9های مغز دوران سلول

 نيستم!وم )مثلاً غافلانه روی دستم بشينم و باعث سِر شدن دستم شوم(، اما هرگز از »من« غافل غافل ش تن ممكن است كه از دست و پای ❖

 
شب وروز است،    معاش در   ین تأم   ي برا   یتان [ او خواب شما وجستجویت]قدرت و ربوب  ي از نشانه ها  و:    (23ذلكَِ لَآ ياتٍ لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ )آلروم   وَ مِنْ آ ياتهِِ مَنامُكُمْ باِللَّيْلِ وَ آلنَّهارِ وَ آبْتغِاؤُكمُْ مِنْ فَضْلهِِ آ نَِّ في   -22

 . دارند « گوش شنوا»كه   ي مردم  ياست برا   یي]امور[ نشانه ها  یندر ا یقیناً
ح ]مردم[ را هنگام  خداست كه رو  و :  (  42آلزمر     )   يْهَا آلْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ آلْآخُْرَى آ لِىَ آجََلٍ مُسَمًّى آ نَِّ فيِ ذٰلِکَ لَآ يَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ آللَّهُ يَتَوَفَّى آلْآنَفُْسَ حِينَ مَوْتهَِا وَ آلَّتيِ لَمْ تَمُتْ فيِ مَنَامِهَا فَيُمْسِکُ آلَّتيِ قضََى عَلَ  23-

روح را تا   یگرگرداند[ و د  يدارد، ]و به بدن باز نم ي كه مرگ را بر او حكم كرده نگه م يروح كس [ ، پس یردگ ي به هنگام خوابش ]م  یزرا كه ]صاحبش[ نمرده است ن  يو روح یرد،گ  يمرگشان به طور كامل م
 ]بر قدرت خدا[ ست.  یينشانه ها  یشند،اند  ي كه م  يمردم ي [ برااقعیت]و ین فرستد؛ مسلماً در ا  ي باز م ین مع  ي سرآمد

 :  (turnover of cells in the human body)  دكنني نم  ير ییتخمك، تغ  يچشم، و سلولها  يعدس ي ظاهرا فقط سلول ها  - 24

http://book.bionumbers.org/how-quickly-do-different-cells-in-the-body-replace-themselves 
-http://1pezeshk.com/archives/2014/11/human-cells-turnover                                       :دشوي سال كاملا عوض م ك یما در عرض   بدن 

rate.html 
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 بيهوش شوم و   ی اگر در تصادف لًا آن را بكار ميگيرم. مث   و با »اراده« كه »تحت اختيار من« قرار گرفته،  ديگر است   اشياء « مانند  تنم »  به   « نسبت من » درك   ❖

، تا ندارم و چشم به سقف اتاق دارم و هنوز دردی    آيم بعد از عمل وقتی تازه بهوش می   چنان آسيب ببيند كه با جراحی قطعش كنند، «  »پايم 

  )و شما  متوجّه بودن يا نبودنِ پايم نميشوم!   « حضوری » ، اصلًا بصورت  نكنم ی نگاه و لمس   « محل پا » به  ده بر حركت دادنِ پا« نكنم يا  موقعی كه »ارا 

 (. ميكنيد  «تصديق »ايد، امّا بخاطر احساسِ حضوری تفكيك تن از خودتان آن را  نكرده  « تجربه »  را  با اينكه اين مثال  نيز 

 

در تن«  ديدن تنها »ابزارِ بلكهاز بين نرفته،  )قوّه بينايی( در وجود »خودم« ميفهمم كه »حقيقتِ رؤيتِ من«شمِ تن« چ»خراب شدنِ با : عينکي شدن . 3

است  «اميد»و به همين  هميشه با من هستپس »بينايی« مالِ »من« است كه چون  يابممیخراب شده و نياز به تعمير دارد )مانند تعمير لنز دوربين(، و 

 !است نكردهتغييری  كه ه »قوّه بينايی« جبران خرابی ابزار چشم است، وگرنعينك هم ابزاری اضافی برای م! نكدرست  را «»ابزارم دكتر تا ميرومكه 

 تفکيک  +  ابزار  +  ادراک                      خواب هم نياز به »عينك« دارند؟! آيا افراد عينكی، برای ديدن در

 

 

 تفکيک  +  ابزار  +  ادراک    مكانيزم فيزيولوژيكی خود را انجام دادند ولی من نديدم و نشنيدمگوش و چشم تن          خنديدن هم کلاسي ها  . 4

 

 !(  و توجه ندارد )صدا به گوشش ميرسد ولی نفسش نميشنود !د ندار «شنوا گوشِ» يا  است، و «پرتحواس» فلانی ❖

 گوش نميشنود!( نباشم    حاضر   ، و اگر من درصحنه ستم كه با تمام وجودم در صحنه ه   )شنيدن تماماً از من است سرا پا گوشم!  «من» ❖

 نه به جای ديگر!( من« به صحبت شماست    توجهّ »   ی گوشم حاضرم، و وسيله )علاوه بر رسيدنِ صوتِ صدايتان به گوشم، خودم هم در شنوايی به  گوشم با شماست!   ❖

 يابد.را آنجا می   « خودش » كند،    « توجه » نفس به هرجا    قاعده:  ❖

 

 تفکيک  +  ادراک دن تن ، هيچ دردی نفهميدم       ...... غافل شدم كه با وجود بريده شآنچنان »من« از تنم بواسطه     نفهميدن درد دربيداری بيهوشي/ . 5

 

 هنگام بازی آنقدر غرق فوتبال بودم كه متوجه بريده شدن پايم نشدم و هنگام بازی دردی نفهميدم!  ❖

 شدند كه دردِ بريده شدن دستهايشان را نفهميدند. )عليه السلام(سف زنان مصری آنقدر محو تماشای جمال يو ❖

 آنقدر در نمازش محو جمال و جلال خداست كه در هنگام ركوع ، دردِ كشيدن تير از پايش را نفهميد.  )عليه السلام(اميرالمومنين ❖

! « و نكردم احساس درد  ای ذره شد جدا بدنم از دستم خيبر عمليات در كه موقعی آن قسم خدا به» : نويسد میش مادر به خرازی شهيد ❖

انگشت  » فرمودند:    )عليه السلام( در كربلا آنقدر مبهوت مولايشان بودند، كه امام باقر    )عليه السلام( همينطور اصحاب عاشورايی سيدّ الشهداء 

 «  درد احساس كردند.هم كمتر نياز ا   )عليه السلام( نيحس امام شصت و اشاره را به هم فشار بده اصحاب

 عمل جراحی زخم معده »آيت الله سيّد احمد خوانساری« بدون بيهوشی؛ با توجه ايشان به تلاوت سوره مباركه »انعام« هيچ دردی نفهميدند!  ❖

 
25 

 

 

 

 

 

 

 
 1393، تحقیق و بررسی دکتر سید ابوطالب میرعابدینی، چاپ سوم   ریرکب یام انتشارات ، 129غزل  ،ی شمس مغرب وانید - 25

 29  بينمکه من »حقيقتِ خود« را کتاب مى  مرا به هيچ کتابى مکن حواله دگر



 

کان    :دومنکته   نکته سوم: تن محل ظهور حالات من   حضور نفس در شرایط فوق زمان و م
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 )اراده و هدف من را ظاهر ميكند(  »من«   برای هويّتِ »تن« دقيقاً مانند هويّتِ »عصا« است     مرور: ابزار بودن تن                        ❖
                                  

 « ی »مكان مند

 « ی»زمان مند    «شرايط تن»به هم نيست  محدود       است، پس «تن»که غير«من» ❖

 «، مقدار»شكل، وزن، حجم

 ( !امدهيها را در عالم مادهّ ندكه هنوز زمان و مكانِ آن صحنه شومي حاضر م یهايی واقع»من« بدون بدن، در صحنه ) های صادقهخواب  *   

 . )انگار همين ديروز بود ...(  گردش ساعتها نيست!راستی اگر »تقويم« نبود عمر چه كم بود! آخر ما را خبر از  * 

 (. ندارم از گذران خواب دركی زمانِبی  ، من در عالمِساعت 10 بگذرد و چهيك ساعت چه )!در خواب «گذران زمان»دركعدم  *      مثال ها  ❖

 . پيش(سال 2، ديروز يا مثل هم حاضر و تازه اند )تمام ادراكاتماست   ضبط »ادراكات من« در عالمَِ بی زمانهمدر بيداری  *        

 ( 4يوسف ) حضرت يوسف               شواهد قرآني :  *        

 ( 60الاسراء ؛ 27الفتح )  حضرت محمد  الهی انبياء صادقه روياهای ورحمانی روياهای  ❖

 ( 105الصافات ) حضرت ابراهيم        (49_ 43و 36  وسفي)ردو زندانی وسلطان مصی هارويا ❖

 غذايش زمان برای او وعالم بی سال در 100 عدم گذران :(259)البقره   داستان حضرت عزير ❖

 زمان در عالم بی  و عدم گذران سال خواب 309(: 19الكهف ) )رحمة الله عليهم(داستان اصحاب كهف  ❖

 در احاديث جنس پيشگويی های اهل البيت  ❖

                      

 تن است )نه تن ظرف من(  « ظرف   » من        نفس حامل تن است )نه برعکس!(   ❖
                                    

تی تن را مانند بادی كه كش        )قبضه كرده(  محدود را در برگرفته نامحدود است که تنِ  منِ ❖

برود كشتی  و هرگاه كه باد كشتی را رها كند و دربرگرفته و حركت ميدهد، و كشتی از تاثير باد است كه حركت دارد، 

    ديگر حركتی نخواهد داشت.

 )كشتی( « محدود تنِ»)باد( از  «نامحدود منِ» استقلالِ               طبيعي    مرگ  ❖

 

 در »تن« ظاهر ميشود  « حالاتِ من»اثراتِ  ❖

 و  وعرق كردن و انقباض اعضا  بالارفتن فشار          من در خوابترس          

 ترس من بخاطرشدّت  حتی سكته قلب در تن           

 گرسنگی، بيماری، شفا( تلقينِ ) بر تن ظهور حالاتش         اثر تلقين بر من    ها مثال  ❖

 «تن حالتِ»بر   «من يقينِ» اثر          در سردخانه خاموشاحساس سردی                     
      

   روی هوا   راه رفتن روی تخته معلقّ در  فرق         

 روی زمين  از ارتفاع( «ترس من»بخاطر اثر  »تن« )افتادن        

 

 نفس اگر از »تعادل« خارج شود، جسم هم نميتواند تعادل داشته باشد

 يابد!داشته باشد، جسم هم تعادل می و اگر نفس »تعادل و آرامش« 

و به  مينشسته بود خمينی دورتادور امام در ديداری شهيد همت:

به پنجره خورد و  یضربه محكم دفعهكيكه  ميدادیگوش م شيهاحتينص

به  دند؛يهمه از جا پر رمنتظره،يغ یصدا نيا ازاتاق شكست.  یهاشهياز ش یكي

آرام سرش را برگرداند و به  كرد،یدر همان حال كه صحبت م امام! جز امام

شد.  دهياذان شن یتمام نشده بود كه صدا شيهاگاه كرد. هنوز صحبتپنجره ن

خدا.  ريو ما از غ ديترسیاو از خدا م !بلافاصله والسلام گفت و از جا بلند شد

 !ترسدیخدا نم رياز غ گريهركس واقعاً از خدا بترسد، د دميآنجا بود كه فهم



 

 نکته پنجم: »تن« ، ابزار کمال »من«   انسان، بدون بدن زنده تر است    :چهارمنکته 
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 ترعميق   ادراكش         ( 2)نكته    شعور )ادراک(                

 است                   و       بدون بدن و            ( 4)نكته حيات              در   نفس )من(  ❖

 تر(حياتش برتر)زنده        ( 5)نكته  کمال          

    

 كمال مطلوبش رسيد   وقتی نفس به          

 

 ( در الهی شدن )رسيدن به كمال مطلوب انسانی انساني       

 طبيعي           

 )تصادف( خراب شدن تن          در شهوت و غضب( )رسيدن به كمال مطلوب حيوانی حيواني                 مرگِ ❖

 به جهت                غير طبيعي       

 

 )مأيوس شدن نفس( گناهان           

 

 

 

 تمدّن اسلامي :  شناخت در «معرفت نفس »جايگاه         
 

 

 

 

 

 

 آرامش  طمأنينه/ /توجّه عالمَِ دينی /وحدت/ جامعيّت/ باطنی /اخروی /باقی /اصل مجرّد/ وجود/ /هستی :)من( وجه ثابت        

 دارای    انسان 

 اضطراب شتاب//غربی عالمَِتوجّه /یمجموعيّت/ ظاهر كثرت/ /دنيویفانی/  /فرع مادّی/ چيستی/ماهيّت/:)تن( وجه متغيّر           
 

           

 

 
 

 نيازی به »تن« ندارد

 نياز به »ابزار بدن« دارد 

 دنيا ، با قامتي کوچک به کوتاهي عمر ابزار در «پيشرفته ابزارِ» ايجاد در خدمت   انسان تمدن غربي:  هدف

 قيامت بيکران  بلندای ، با عروجِ قامت انسان به«پيشرفته انسانِ» ايجاد در خدمت   ابزار تمدن اسلامي:  هدف

 بحث آزاد 

 ابزارِ بدن را رها ميكند



 

 نکته هفتم: حضور »تمام« نفس   حضور »کامل« نفس    : ششمنکته 

 9صفحه                                                 

 (342/ امالی صدوق،ص 42:توحيد صدوق،ص )از اميرالمؤمنين

 محض تشبيه نه 

 محض ه نزيتنه 

 !بخاطر شدّت توجهّ به تن          ( 6)نكته   ( همه جا )   کامل                                 

                   با سلوك شرعی و     در تن و قوا          هست                     حضورِ ❖

 هستی  بيكرانِ عوالمدر       ( 7)نكته  )همه اش( تمام           
     

 مطلق()خداوندحضورشديدترحضورش ،هرچه موجود مجرّدتر            )من(نفس             

           
 های خاصتجلّی نفس هستند در موطن ...()بينايی، شنوايی،قوا               

 

 عرصه وحدت      (       خداوند متعالملائكه، مجرّدات )من، :  نيست        
 مند مند و زمانمكان     بودني که   ❖

 عرصه كثرت    اديّات )ليوان، ميز، ...(تن، م:  هست
 شدّت                 

 خورشيد     نور( عينبسوی )    ور ـتشكيك ن            دارد   « لـاص»   أ ويك مبد    قطعاً     و        تشکيکهر  ❖

 امام حی (عين الانسانبسوی )   انسانيّتتشكيك            « حقيقت»          ضعف             

 خداوند    (عين وجودبسوی )  وجود تشكيك     )فوقِ حواس مقيدّ ياب( «ابيقمطل»و«نيبمطلق » «، به قوایمن»شهود از دريچه ❖
 

 

طرفِ از امّا   ،به خودم است(   «حضور من » )  نزديكم   «به يك ميزان » و به همه  قوا و اعضايم »يكسان« است  همه من« در   تمامِ »حضورِ   طرفِ من،از  ❖

انم بيشتر  چشم   د، و مثلا قوه بينايی و نورِنشدّت و ضعف دار   ظاهركردنِ من در  چون آنها يكسان نيست  اعضايم    »ظهورِ من« در قوا و آثارِآنها،  

پس هرچند نزديكیِ من به همه مساوی است، اما در آنها نزديكی و قربِ چشم )لذا شما برای ديدنِ من به چشمم بيشتر نگاه ميكنيد(  مرا نشان ميدهند  

 كمتر ش  در هر قوه يا عضوِ من، هرچه حدود   . كنم او می   ظ لذا نزد من هم محبوبتر است كه مثلًا دست را محاف  است از بقيه    بيشتر به من    و بينايی 

 ! « من   خودِ»   وجودِ  است نه در  « من وجودِ  مظاهرِ  » تشكيك در  پس    است.   شديدتر« »ظهورِ من« در او »   »منِ نامحدود« نزديكتر است و باشد به  

حدودش كمتر  هرچه موجودی»عينِ تجرّد«، كه ق« است وتجرّد از مقوله »وجود« است، لذا تشكيك بردار است. خداوند »مجرّد مطل ❖

 . شديدتر ش از مابقی مخلوقاتو ظهور تجرّد و  ،است (ترو مقربّ )تر نزديك »مبدأ متعال« به ،باشد

  

                                     A  َا فَيقُاَلَ هوَُ فِيهاَ كاَئِنٌفلَمَْ يحَلْلُْ فِيه،B َن / ا فَيقُاَلَ هوَُ مِنْهاَ باَئِلمَْ يَنأَْ عَنْهَ وA ٍهوَُ فیِ الأْشَْياَءِ علَىَ غَيْرِ مُماَزَجَة،B  خاَرجٌِ مِنْهاَ علَىَ غَيْرِ مُبَايَنَة 

           A  : ،به يگانگی( )نه و!ا با ممزوجِ امّا نهاو همراه هرشیء است             
   (A :دست نيستم خودم همراه دست هستم اماّ نم! B:  اوا جدای از امّ دستممن غيرو  )!نيستم 

              B  : ،نه به دوگانگی !امّا نه جدای از اواو غير هر شیء است()         
         

 (24)انفال وَ اعلْمَُوا أَنَّ اللَّهَ يحَُولُ بَينَْ المَْرءِْ وَ قلَْبهِِ: به من نزديكتر است از خود من حتی                

 ( دارد جاهمه درقرب مطلق خداوند حضور و )تر است از همه چيز نزديك  نخداوند به م دارد   حضور         

 حضور خدا بر مومن و كافر يكسان است( )و هيچ ربطی به من و اعمالم ندارد حضور خداوند به خودش است،                خداوند ❖

 در انتخابم »نور خدا«   خدا نزديك باشم يا نباشم!؟ميخواهم به  در ابتلای به اختيار مناينكه    دارد ظهور            

 خودم را در  «(به ميزان ايمان و يقين)و به مقدارِ »قابليّت و ظرف وجودم  را ظاهر كنم      

   محضر خدا ببينم و ظهور نورِ الهی باشم.    

     

 »حضورش«     به     »خودش« است 

 »ظهورش«     به     »قوايش« است 

،  ستياله نورمظهر  نيدتريشد «انسان كامل»

تا ما  ياد ميدهد اعمال و عقايدی كه به ما 

 شويم  هم مانند او به خداوندمتعال نزديك

  ،ءٍ لَا بِمُقاَرَنَةٍ مَعَ كُلِّ شیَْ  A:  1خطبه 

B َْحضورِ   :ءٍ لَا بِمُزَايَلةَوَ غَيْرُ كُلِّ شی  

ربطی   و ،به خودش است قهّارانه حق، 

 . به مخلوق و حدودِ ظهورش ندارد 

  نهو اند،خودمن نه  ودست،چشم 

و  ! آنها آيت و وجهازمنیجدا

بقدرقابليتِ  ،كه «هستند من »ظهورِ

محدودشان، »حيات و حضورِ 

 .د نكنمی  ظاهر رامن« نامحدودِ  

 بينُ الأمرين أمرٌ

 ظهورِمحدودِ نورحِق(. )چيز خدا نيست«همه! : »اينوجودِ محدود

 . حق( ی)حضورِ قهاّرانه  : »چيزی جز خدا نيست«نامحدودجودِ و
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هَدَأشَْ



 

 نکته نهم: وحدتِ نفس، نمودی از وحدت حق   چگونگى حضور مجرّدات در عالم    :هشتمنکته 

 10صفحه                                                 

 ام!باطنِ »فطرتِ من«، كه از شدتّ ظاهر بودنش از او غافل شده همان

.   ستياله تيّباطنِ »انسان كامل«،كه قلبش »عرش الرحمن« و ظرفِ مش 

 .و همان »جانِ من« است فطرتِ بالفعل)كامل شده(همان انسان كامل« »

 مكان و زمان و شكل و... محدودند به اند/  ركّب م كثيرو  / با هم تزاحم دارند                        )تن(   موجوداتِ مادّیاحکامِ    ❖
                                  

 دارند(ومصداقی )وحدتِ ذاتی باهم تزاحم ندارند *  

 مانع حضور مجرّد در عالم مادّه نيستمادّه                        «احکام موجوداتِ مجردّ )من(دارد با »  تفاوت ❖
موجودات مجرّد هيچ تداخلی باهم ندارند    

 كنند. و جايی را بر همديگر تنگ نمی 

 )فوق مكان و زمان( هست  همه اش« »همه جا« »*            

 داردخود به)تشكيكی(حضوریمعلو،استطبسي*           

 * عين حيات / عين علم / عين قدرت / ...           

 . « است الله جامع اسماء »   * انسان »خليفة الله« و            

                      

 كثرت موكدّ وحدت است     كثرت در »تن« + وحدت در »من«                 انسان خلاصه عالم است  ❖

 چون چنين است پس آشفته ترش بايد كرد        /         زلف آشفته يار موجب جمعيّت ماست
  

 خداست مطلوب فقطقيامت كه در)مطلوبِ واحد(سوی خداوندداركردن اميال بههت ج      کثرت اميال من+ دين   ❖

 .بهره از خداستدر حالی كه كافر »كثرت مطلوب« دارد و بی ميخواهد،  خداوند را در دلفقط رضايت  ، ميان كثرتهاامر خداتبعيت از در مومن 
 

 (11)الشوری ءٌليَْسَ كَمثِْلهِِ شَیْ           وجودش(  )در عرضِمثِـل ندارد              

 (27)الروم  فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لهَُ المْثََلُ الْأَعْلى  ؛(60)النحل لِلَّهِ الْمثََلُ الأَْعْلى           ( وجودش ولِـ)در ط ل دارد ـثَمـَمتعال      خداوند  ❖
 

   جامعيتّ         به سوی                 حرکت از    مجموعيتّ           سلوک توحيدی   ❖

 چيز ميشود( اش همه س كه همه فن)وحدت در           ( قوا و اميال و صفات و... بدن و )كثرت در            
 

 رنگ(  7 )جامع رنگنور بی        منشور       (و بنفش یلين ،ی سبز، آب ،زرد،یقرمز، نارنج)رنگ7مجموع           منشورنور و مثالِ  ❖

 رنگ بی نور  سبز هست به فنائش در                « سبز  رنگِ»  در تجلیّ محدود «رنگبی  نور روشنايیِ»            

 منيّت هستم به حق  مرزهای بدون    «حجاب منيّت وتن »         (استمتّصل ووابسته ش )وجودرنگ بیاتصالش به نور  بقاءِسبز هست به                   
 

 : (كردنصحبت  مثالِبا )  کثرتمراحل صدور از وحدت به ❖

 (الغافر 46عذابها در ) )تدريج و گذرانِ زمان( دنيا  ( بدون گذران )تعلقّ به زمانبرزخ   )بدون حدزّمان(  قيامت            

 ناسوت )مادّه(   )عالم مثال( ملكوت    عالم جبروت         

  (و فركانس مادیّ )صوت طبيعي ظالفا  )خيال( ذهنياترصوّت  ( علم)عقليمعنای        لاهوت
 ( ءاشيا  محدودِ و معلوم مقدار /)عالم خلق ارض ( ت/ظاهرعلميائ جزلِيتفص ظرف )كرسی (علمباطن  /اشياخزائنِ)عالم امر/ عرش       
   نزول تجلّی/ /یايجاد  /یصدور    ابطهوحدت حقيقي  با ر                       

 

 نور( لِ ثَ)مَ نمايدخداوند از بس که پيداست، پنهان مي              خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن است ❖

       

 است وملكوتی، بين دو موجود زنده و مجرّد  زندهارتباط  نماز

 : او »فانی«اند درمحضرِحدود  كه تمامِ،»خداوند« « بامحضخلوت »
 روی بنما و وجود خودم از ياد ببر / خرمن سوختگان را همه گو باد ببر

 شناسي نتايج انسان

ءٍ  الْآخرُِ وَ الظَّاهرُِ وَ البْاطنُِ وَ هُوَ بِكلُِّ شَیْ هُوَ الْأَوَّلُ وَ 

 ( 35)النور السَّماواتِ وَ الْأَرْض  نُورُاللَّهُ ، (3الحديد :  ) عَليم

 ( 21)الحجر  ءٍ إِلاَّ عنِدْنَا خَزائنِهُُ وَ ما ننَُزِّلهُُ إِلاَّ بِقدََرٍ معَْلوُموَ إِنْ مِنْ شَیْ 

 ( 35)نور...نُورهِِ مَثلَُ الأَْرضِْ وَاتِالسَّماو اللَّهُ نُورُ :مَثلَِ»نور«

 «)من( استاحكامِ روح« و توجّه به »احكامِ تنموجب عبور از » روزه 

 د.كنتواند حضورحق را سلبوق نمیمخلودارد ونفوذحضورجا قاهرانه همه حق



 

ب قبر   :دهمنکته     برزخ و چگونگى عذا

 11صفحه                                                 

 «تشريعی تعلّق  » قطع                   ( 23  /وَ مِنْ آياتهِِ مَنامكُمُْ ) الروم خواب :       ماده(عالم  )خاک      تن         

  ( تدبيری«) تكوينی علّق  »ت قطع  «+  تشريعی »تعلّق  قطع                                )هركدام از جنس خودش(        قبرِ ❖

 ( 42/الزمر)مَنامهِا  لمَْ تمَُتْ فی  وَ الَّتی   اللَّهُ يَتَوفََّى الأْنَفْسَُ حينَ مَوْتهِامرگ :       ملكوت(عالم  ) برزخ    من                     
 به بدن « خاطره ای تعلّق  » باقی ماندن توجّه و          

هايى كه آن   . ميشوند   من بر    تنگناوعذاب م موجب  ، كه اعمال و ملكات و عقايد خود )در برزخ( است    « من » عذابِ قبرِ              قبر   فشارِ ❖

زيباى   شناسند و متوجه آن عالمِهايى كه قبر را مى آن گريزانند. و آن شوند كه از اً گرفتار آن قبرى مى چسبند و دقيقدنيا را مى   شناسند، قبر را نمى 

  « ايی ه پرده   كنار زدن » و   « نفس   حقيقیِانس با چهره    لِفمح »   قبر   . كه از قبر هراسناك باشند از دنيا گريزانند اند، به جاى آن مكانى شده زمانى و بى بى 

 ( 22)ق « اليَْوْمَ حَديد   كَفَبصََرُ  كَغِطاءَ  كَفَكَشَفْنا عنَْمِنْ هذا  غَفْلةٍَ  في    نْتَلَقَدْ كُميگويند: »   وقيامت درقبر   لذا ،  اند كه ما را از خودمان غافل كرده   است 

تو امروز   پس چشمانِ  م، ي را كنار زد   ی خودت پس ما از تو پرده   ، ی غافل بود    ]ا ي در دن[  ی كه با آن روبرو شده ا   ی وجودت صحنه   ن ي تو از ا  قتا ي حق 

 .( و نميديدی!   هم با تو بود  ا ي كه در دن  ی درحال   ، ی ن ي بي ها را در اطرافت مفشار   ن ي ا  كه شده است )   ن ي زبي ت 

 «غبار تنم»ميشود  «جان یچهره» حجابِ            من تولّد بزرگِ، مرگ ❖

 ! خوشا دمی كه از اين چهره پرده برفكنم
 

 «راستین خود با آشتي طریق از خدا با  شتي»آمعرفی کتاب      

************************************** 
 ! نداري پرسیدن براي  مجالي و نشیني مي آن تماشاي به فقط  دیگر ببیني را «نــور» اگر

« كلمات محو میشوند؛ زبان خاموش میشود و  حضور»ساحت ، مي یابي كه در نگاه میكني  «نور وجودِ خودآري ، وقتي به »  

و »چشم دلت« محتاج »عبادت« است   است،  «محفل انُس با حقتو »  یابي كه این »بودنِ«ميشود؛ »چشم دل« روشن مي

   نه جاي »سؤال كردن«! ،، جاي »نگاه كردن« استحضور«»در محفلِ انس با « ؛ آري! نگاهِ به حقبراي »

  بخواهي آنكه مثل؛ میبرد حجاب  به را حقایق چون میشود بسته دهان، میكنند تجليّ «حضوري حقایقِ» كه ساحت آن در 
 !دهي نشان و  ببیني دهانت با را «نـور»

 دوختند  دهانش و كردند مهُر     آموختند حق اسرار را كه هر

، مرده مفاهیمِ و  حروف از فراتر كه آیي مي خود  به ناگاه، یابي مي هستي ي كرانه بي در را خویش «حضور و  حیات» وقتي
 .« میشودزنده« ، زندگي »انُس با خدااي ، و آنگاه است كه از »« در خویش یافته  زندهتازه و  »نور خدا« را »

 . میكند متصل «هستي حقیقتِ» ترین زنده و  ترین تازه به  را ما كه است زندگي  در تازگي  و طروات به رسیدن راه كتاب این
  این جوشش روز هر در ما همه و  ماست در كه است اي  چشمه  جوشش به توجه «راستین خود با آشتي طریق از خدا با آشتي»

 جز چیزي ما و   ماست، در خدا محض حیات حضور از نسیمي كه «راستیني خود» كنیم، تجربه خود در توانیممي را حیات چشمه
 .«.كنیممي احساس «خود» را خود كه ایم رابطه همان نیستیم، محض حیات آن با رابطه

 « بودیم كرده پشت آنها به  نیز ما و بودند كرده پشت ما به  ما، خدایيبي جهت به چیز  همه كه چیزهاست، يهمه با  آشتي خدا، با آشتي» ]بخشي از متن كتاب:[
 لایتناهي عالم به اشاره انگشت یك ،«خودت خودِ» آري خودت،. اشیاء عالم ماوراء  به راهي شود،مي آشكار درون عالم  به كردننگاه  دقیق راهِ خود، با آشتي طریق از»

 هستي، صحیح زندگي یك خودت كه بینيمي یافتي، را خود كه وقتآن بیابي، را صحیح زندگي راه خودت طریق از! درون عالم به اشاره انگشت اي تو توانيمي و  هستي،
  نخواهد مشكل او  براي كردن زیست گونه خدا است، خداگونه كه فهمید انسان  اگر». « باشي زندگي تا باش خود نكن، ناخود را خود است، «تو ناخود» رودمي بیراهه كهآن

 .«آورد دستبه خود زندگي در تواندمي انسان  كه بزرگي امیدهاي با  آشتي یعني این و  ، نشویم خود ظلماني   بدن مرگِ اسیر و  بیافرینیم خدایي را خود یعني خدا، با آشتي بود؛

 جرسی  چندین غلغل  از خبربی بس که وه   پیش  در بیابان  و  درخواب تو و  رفت کاروان

 قفسی   اسیر که  مرغی  تو چو باشد حیف          زن طوبی  شجر از صفیر و بگشا بال
*************************************** 
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